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زرّين: طلايىاقرار: اعتراف، گفتن حقايق

ستودن: ستايش كردنالوان: رنگارنگ، جمع لون (رنگ)

عاجز: درمانده، ناتوانبارخدايا: اى خداى بزرگ!

عِنب: انگوربامداد: سحر، صبح زود

فروزنده: روشن كنندهبرنا: جوان

فكرت: تفكّر، انديشهبيننده: چشم

كيوان: سيّارة زُحلتسبيح: ذكرسبحان ال لهّ، خدا را عبادت كردن

گردان سپهر: آسمان (آسمانى كه مى چرخد.)تقدير: سرنوشتى كه خداوند براى موجودات رقم مى زند.

ليل و نهار: شب و روزتنبيه: آگاه كردن، هوشيار كردن

مستمع: شنوندهجان: روح

مُسخّر: رام و مطيع شدهجهالت: نادانى

معرفت: شناختحقّه: جعبة كوچك براى نگهدارى جواهر

ميان: كمريران: شگفت زده، متحيّر

ميان بستن: آمادة كارى شدندامن: كناره، پايين

ياقوت: سنگ قيمتى قرمزرنگدرنگ: مكث، صبر

خرد و  جان  خداوند  نام  برنگذردبه  اندیشه  برتر  کزین 

به نام خدايى كه «روح» و «انديشه» را آفريد؛ كه بالاتر از اين دو چيز، ذهن انسان به هيچ چيزى نمى رسد.
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را آفریننده  بینندگان،  رابه  بیننده  دو  مرنجان  نبینی، 

با دو چشم سر، نمى توانى پروردگار را ببينى؛ پس براى ديدن او، چشمانت را آزار نده.

هست چو  را  او  کس  نداند  بستستودن  ببایدت  را  بندگی  میان 

هيچ كس نمى تواند به آن شكل كه شايستة خداوند است او را ستايش كند، پس بايد از او اطاعت كامل كرد.

نهار و  لیل  نکند  تفاوت  که  بهاربامدادی  تماشای  و  دامن صحرا  بود  خوش 

صبحى كه در آن طول روز و شب يكسان است (اوّل بهار)، رفتن به دشت و تماشاى زيبايى هاى بهار لذّت بخش است.

تنبیه خداوند دل است اقرارآفرینش همه  خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 

تمام آفرينش و پديده ها براى آگاه كردن انسان و دل اوست؛ كسى كه وجود خداوند را باور ندارد، اصلاً دل ندارد! 

(زنده نيست.)

دیواراین همه نقش عجب، بر در و دیوار وجود بر  بود  نقش  نکند،  فکرت  هرکه 

هر كسى كه اين پديده هاى شگفت انگيز را ببيند و انديشه نكند، با تصاوير بى جان روى ديوار تفاوتى ندارد!

یا که داند که برآرد گل صد برگ از خار؟که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب؟

به غير از خداوند، چه كسى مى تواند از چوب (درخت)، ميوه هاى رنگارنگ به وجود آورد يا از خار، گل زيبا بروياند؟

راستی کن که به منزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روُان گوی سعادت بردند

اى سعدى، افراد درستكار سعادتمند شدند، تو هم درست رفتار كن كه هيچ انسان بدكارى به سعادت نمى رسد.

«حقّه» در اصل يعنى جعبة كوچك جواهر.

(جعبة  حقّه  در  را  جواهرى  مردم،  چشم  پيش  سرگرمى،  براى  شعبده بازان 

كوچك) مى گذاشتند و در آن را مى بستند؛ پس از بازكردن حقّه، آن جواهر 

غيب مى شد؛ و اين گونه تماشاگران را فريب مى دادند.

اصطلاح حقّه بازى، به معناى فريبكارى، از اينجا آمده است!
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يك خوانندة حرفه اى، مى داند كه انِعام به معناى نعمت دادن و بخشيدن است؛ و انَعام به معناى چهارپايان!

يك راه حل كودكانه براى اينكه تلفّظ دو واژة انِعام و انَعام را اشتباه نگيريم! كافيست يادمان بيايد كه يك راه حل كودكانه براى اينكه تلفّظ دو واژة انِعام و انَعام را اشتباه نگيريم! كافيست يادمان بيايد كه 
صداى گوسفندان (بعَ) و واژة انَعام (به معنى چهارپايان) هردو با صداى ــَ شروع مى شوند. به همين سادگى.

به نظر شما كدام يك از اين دو جمله زيباتر است؟ 

آسمان گريست. باران باريد.  

هر دانش آموز خوش سليقه اى قبول دارد كه جملة دوم، زيباتر است. هر دو جمله، خبر از بارش باران مى دهند؛ امّا 

در جملة دوم، دادن حالت گريه به آسمان، جمله را زيباتر كرده است.

جملة اوّل، به زبان رسمى است و جملة دوم به زبان ادبى و هنرى.

براى زيباتر كردن جمله ها، از زبان ادبى يا هنرى استفاده مى كنيم. «آرايه هاى ادبى» باعث مى شوند كه جمله هاى 

عادى، به جمله هاى ادبى و هنرى تبديل شوند.

نمونه اى از آرايه هاى ادبى:

جان بخشى يا تشخيص: دادن حالت هاى انسانى، به غير انسان ها:

آسمان! کند  گریه  کند،  مردمان!بغض  سرِ  به  بریزد  اشك 

بغض كردن و گريه كردن آسمان و همچنين اشك ريختن آسمان، همه حالت هاى انسانى هستند كه به غير انسان 

نسبت داده ايم.

مراعات نظير يا تناسب: استفادة هم زمان از واژگانى كه با هم ارتباط معنايى دارند:

تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوریابر و باد و مه و خورشید و فلك درکارند

ابر، باد، ماه، خورشيد و فلك (آسمان)، همه با هم در ارتباط معنايى هستند.

براى واژة «برگ»، واژه هايى پيشنهاد كنيد كه با هم مراعات نظير داشته باشند:

تشبيه: مانند كردن چيزى به چيز ديگر:

تا چو خورشید نبینند به هر بام و درتدوست دارم که بپوشی رخ همچون قمرت

چهرة يار به ماه (در زيبايى) تشبيه شده است.
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واژة تشخيص با «شخص» هم خانواده است. تشخيص يعنى شخصيتّ دادن.
مراعات يعنى رعايت كردن؛ نظير يعنى مانند. مراعات نظير، يعنى رعايت كردن همانندى واژه ها.

سی سال  این  در  بردم  رنج  پارسیبسی  بدین  کردم  زنده  عجم 

من، ابوالقاسم فردوسى در اواخر قرن 4، در توس به دنيا آمدم. علاقة من 

به تاريخ و فرهنگ ايران باعث شد تا سى سال از عمرم را براى سرودن 

كتاب شاهنامه صرف كنم.

تولدّ من در دورة سامانيان و مرگم (در اوايل قرن 5) در دورة غزنويان بود. 

اميدوارم شما هم مثل من، براى نگهدارى فرهنگ و زبانمان تلاش كنيد.

خدا همة رفتگان را بيامرزد! پدربزرگ من، مرد شيرين زبان و خوش قلبى بود. همه او را به خاطر شناختى كه از خدا 

داشت، دوست داشتند. براى من -كه محمّد بن منوّر هستم - و براى همه، شنيدن حرف هاى زيبا و پندآميز پدربزرگ، 

شيرين بود. روزى به فكر من رسيد كه چه خوب مى شود اگر خاطره ها، 

حرف ها و اتفّاق هاى زندگى پدربزرگم، يعنى ابوسعيد ابوالخير را، بنويسم 

و همه را تبديل به كتاب كنم. اين شد كه دست به كار شدم و از هركسى 

كه چيزى از پدربزرگم ديده يا شنيده بود، يادداشتى برداشتم؛ مطالب را 

جمع آورى كردم و در آخر، اسم كتاب را «اسرارالتّوحيد» گذاشتم.

اصلاً فكرش را هم نمى كردم كه سال ها بعد از قرن 6، كتاب اسرارالتّوحيد، دست به دست بچرخد و به دست شما برسد.

اديبان ديگرى كه در اين درس مى شناسيم:

توضيحاتآثارقرنتخلصّنام اديب

5سنايىابوالمجد مجدود بن آدم

����� ا������ 

سيرالعباد الى المعاد

كارنامة بلخ

سنايى در ابتدا پادشاهان را مدح مى كرد، امّا 

در اواسط عمر به عرفان روى آورد.

7سعدىمصلح بن عبداالله
بوستان، گلستان،

 ديوان اشعار

بوستان، به نظم است، در 10 باب و

گلستان، تركيب نثر و نظم است، در 8 باب.
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دانش آموزان، اغلب قرن زندگى حافظ و سعدى را اشتباه مى گيرند. كافيست به اعدادى كه در شكل دانش آموزان، اغلب قرن زندگى حافظ و سعدى را اشتباه مى گيرند. كافيست به اعدادى كه در شكل 
نام آنها پنهان شده است، توجّه كنيد:

سعدى قرن 7حافظ قرن 8

يك نويسندة حرفه اى، بايد با مسائل ادبى و زبانى كشور خود، آشنا باشد.

ما فارسى زبان هستيم و بايد با شيوه هاى نگارش نوشته هاى فارسى آشنا باشيم؛ از به كار بردن موارد اشتباه، پرهيز 

كنيم؛ و همچنين تا جايى كه امكان دارد، از واژه ها يا دستور زبانِ ديگر كشورها، استفاده نكنيم.

يكى از مواردى كه با ترجمة آثار خارجى، وارد زبان فارسى شده است، واژة «توسّط» است.

به جمله هاى همسانِ زير دقتّ كنيد:

غذاى خوشمزة اين مهمانى، توسّط عمّه خانم پخته شده است!

غذاى خوشمزة اين مهمانى را عمّه خانم پخته است!

هردو جمله، يك معنا مى دهند؛ امّا از نظر يك نويسندة حرفه اى، جملة دوم درست است. چرا؟

چون در جمله هايى كه فاعل آن مشخّص و معلوم است، نبايد از «توسّط» استفاده كنيم! در اين مثال، فاعل جمله 

مشخّص است (عمّه خانم)؛ پس لزومى به واژة «توسّط» نيست.

اكنون شما جملة زير را ويرايش كنيد و از نو بنويسيد.

اين گل، توسّط باغبان كاشته شده است.
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گزینة درست را با علامت  مشخّص کنید.

در بیت زیر، منظور از »بینندگان و دو بیننده« چیست؟

را آفریننده  بینندگان،  رابه  بیننده  دو  مرنجان  نبینی، 

ب) انسان ها، چشم ها الف) تماشاگران، تماشاگران 

د) دوستان، انسان ها ج) چشم ها، چشم ها  

معنی واژة مشخّص شده، در کدام گزینه آمده است؟

اقرارآفرینش همه تنبیه خداوند دل است خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 

د) متنوّع بودن ج) نعمت دادن  ب) مجازات كردن  الف) هوشيار كردن 

املای کدام گزینه درست است؟

د) انَعام و بخشش ج) جعبه و حقّه  ب) نادانى و قفلت  الف) اغرار و اعتراف 

جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

مسخّر، هم خانواده است با  و مترادف است با  .

مستمع، هم خانواده است با  و مترادف است با  .

جهالت، هم خانواده است با  و مترادف است با  .

نهار، مخالف است با واژة  و مترادف است با  .

به سؤال های زیر، پاسخ دهید.

املای زیر را تصحیح کنید و درست هر واژه را بنویسید.

تسبیح اند در  همه  درختان  و  دریا  و  اصرارکوه  این  کند  فهم  مستمعی  همه  نه 

چوب؟ از  علوان  میوۀ  دهد  که  تواند  خوار؟که  از  برگ  صد  گل  برآرد  که  داند  که  یا 

عزیز تغدیر  به  که  خدایی  بی عیب  و  نهارپاک  و  لیل  و  کند  مسخّر  خورشید  و  ماه 

واژه هاى نادرست: 

شكل درست واژه ها: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
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جملة نادرست زیر را ویرایش کنید.

گل ها توسّط آدم هاى بى احساس، لگد شدند.

گزینة درست را با علامت  مشخّص کنید.

کتاب  سعدی، به »نظم« نوشته شده است.

د) پريشان ج) بوستان  ب) گلستان  الف) بهارستان 

اگر بخواهیم مفهوم یك جمله را جذاب تر بیان کنیم، از زبان  استفاده می کنیم.

د) عربى ج) اشاره  ب) ادبى  الف) فارسى   

در بیت »عقل حیران شود از خوشة زرّین عنب / فهم عاجز شود از حقّة یاقوت انار«، تشبیه کدام است؟

ب) خوشه به زرّين تشبيه شده است. الف) عقل به خوشه تشبيه شده است. 

د) انار به عنب تشبيه شده است. ج) انار به حقّة ياقوت تشبيه شده است. 

جاهای خالی را با استفاده از واژه های مناسب کامل کنید.

شاهنامه در قالب  سروده شده است.

کتاب  سعدی، در 8 باب نوشته شده است.

محمّدبن منوّر، کتاب  را در احوالات جدّش نوشت.

از آثار سنایی غزنوی،  و  را می توان نام برد.

فردوسی شاعر قرن  است که شاهنامه را در مدّت  سرود.

به سؤال های زیر پاسخ دهید.

هر یك از بیت های زیر چه آرایه ای دارند؟

سپهر گردان  و  کیوان  مهرخداوند  و  ناهید  و  ماه  فروزندۀ 

آرايه: 

آخر ای خفته، سر از خواب جهالت، بردار؟خبرت هست که مرغان سحر می گویند:

آرايه: 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 
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در بیت زیر چند آرایه می بینید؟ آنها را مشخّص کنید.

چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شدارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد

با توجّه به بیت زیر، تضاد در بین کدام واژه ها وجود دارد؟

راستی کن که به منزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روان گوی سعادت بردند

یك جمله یا بیت بنویسید که در آن یك شبکة معنایی (مراعات نظیر) با استفاده از واژة »ماه« باشد.

به صدای باد و لحظة باز شدن غنچه ها جان بدهید.

در بیت های زیر، کنایه را پیدا کرده و معنا کنید.

بستستودن نداند کس او را چو هست ببایدت  را  بندگی  میان 

آخرای خفته، سر از خواب جهالت، بردار؟خبرت هست که مرغان سحر می گویند:

وصل کنید.

مفهوم هر مصراع را به آن وصل کنید.

ناتوانى انسان در شكرگزارىنيابد بدو نيز، انديشه راه

شكرگزارى همة پديده هاتوانا بود هر كه دانا بود

عدم درك انسان از شگفتى هاى طبيعتكوه و دريا و درختان، همه در تسبيح اند

فراتر بودن خداوند از فكر انسانشكر انِعام تو هرگز نكند شكرگزار

ارزش علم و دانايىفهم عاجز شود از حقّة ياقوت انار

19 
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به سؤال های زیر پاسخ دهید.

مصراع اوّل بیت »بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار / خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار«، به چه مفهومی اشاره دارد؟

چه شباهتی میان بنفشه و انسان غافل وجود دارد؟

دو بیت زیر را از نظر اندیشة دو شاعر، با یکدیگر مقایسه کنید.

نیست گوشی که همی نشنود آوای تو رادیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را

دیواراین همه نقش عجب بر در و دیوار وجود بر  بود  نکند، نقش  فکرت  هر که 

معنای روان بیت های زیر را بنویسید.

اقرارآفرینش همه تنبیه خداوند دل است خداوند  به  ندارد  که  ندارد  دل 

یا که داند که برآرد گل صدبرگ از خار؟که تواند که دهد میوۀ الوان از چوب؟

ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

راستی کن که به منزل نرسد، کج رفتارسعدیا، راست روان گوی سعادت بردند

راه اندیشه  نیز،  بدو  جایگاهنیابد  از  و  نام  از  برتر  او  که 

25 

26 

27 
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قناعت كردن: کافی دانستنبحر: دریا

قنديل: جای چراغ؛ جای شمع که مثل لوستر از سقف آویزان می کردند.برّ: بیابان و صحرا

قوسِ قُزح: رنگین کمانبساط: هرچیزی که پهن کنند؛ فرش، سفره، گستردنی

محبس: زندانبهر: به خاطرِ

مختصر: کم، اندکبسُتان: بوستان، باغ

مدهوش: سرگشته و حیران، ازهوش رفتهتنيدن: تار بافتن

منحنى: خمیدهجمال: زیبایی

منزوى: گوشه گیرحق تعالى: خداوند بلند مرتبه

مَلكِ: پادشاهديبا: پارچۀ ابریشمی رنگارنگ

مُلك: قلمرو پادشاهیرَستن: رها شدن

ميغ: ابرسرير: تخت

نبات: گیاهصُنع: آفرینش، نیکویی کردن

نهر: رود، جویفراخ: وسیع

وارهيدن: آزاد شدنفروتنى: تواضع

در زمین نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ، گسترانیده.

به زمین نگاه کن که چگونه آن را مانند یک فرش برای تو پهن کرده و اطرافش را گسترش داده است.

هر یکی را آنچه به کار باید، داد و هریکی را بیاموخته که غذای خویش چون به دست آورد.

به هرکدام آنچه را که نیاز دارند داده و به هر کدام یاد داده است که چگونه غذای خود را به دست آورند.
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اگر در خانه ای شوی که به نقش و گچ، کنده کرده باشند، روزگاری دراز، صفت آن گویی.

اگر وارد خانه ای شوی که دیوارهای آن نقّاشی و گچ کاری شده باشد، مدّتی طولانی از آن تعریف می کنی.

از جمال صورت قصر و بسیاری غلامان و سریر ملك وی، هیچ خبری ندارد.

از زیبایی ظاهر قصر و فراوانی خدمتکاران و تخت پادشاهی آن آگاهی ندارد.

قوس یعنی کمان، قزُح هم یعنی رنگین؛ پس قوسِ قزُح، یعنی کمان رنگین؛ یا همان رنگین کمان!

«شدن»، در زبان فارسى قديم، گاهى به معناى «رفتن» است!«شدن»، در زبان فارسى قديم، گاهى به معناى «رفتن» است!
«اگر به خانه اى شَوى» يعنى اگر به خانه اى بروى يا وارد بشوى.

یک خوانندۀ حرفه ای، هنگام خواندن »متن های توصیفی«، با لحنی آرام و توصیفی، متن را می خواند.

مثل  احساسی،  آنچنان  نه  خوانده شود؛  دقیق  و  آرامش  با  باید  است،  توصیف شده  در آن چیزهایی  که  متنی 

شعرهای عاطفی و نه آنچنان خشن، مثل شعرهای حماسی! بلکه باید طوری خوانده شود که شنونده بداند که 

داریم برای او چیزی را وصف می کنیم.

یک خوانندۀ حرفه ای در تلفّظ این واژه های شبیه به هم، اشتباه نمی کند:

مَلکَ یعنی: فرشته مَلکِ یعنی: خداوند، پادشاه  

مِلک یعنی: خانه، زمین مُلک یعنی: سرزمین، قلمرو پادشاهی 

براى اينكه تلفّظ دو واژة ملََك و ملَِك را اشتباه نگيريم، كافيست يادمان بيايد كه ملََك (فرشته)، دو بال دارد. دو 
بال فرشته، مثل دو علامت فتحه ــَـَ در واژة ملََك، كنار هم هستند!

يادمان باشد كه رسُتن يعنى روييدن؛ با رسَتن (رها شدن) تفاوت دارد. همان طور كه 
اين پيچك به شكل حرف ــُـ روييده است.

«چون»، معانى مختلفى دارد. به نمونه هاى زير توجّه كنيد.
چون به معناى مانند: در زلف چون كمندش اى دل مپيچ كه آنجا / سرها بريده بينى بى جرم و بى جنايت
چون به معناى زيرا: چون چشم تو دل مى برد از گوشه نشينان / همراه تو بودن گنه از جانب ما نيست

چون به معناى چگونه: ز گريه، مردم چشمم نشسته در خون است / ببين كه در طلبت حال مردمان چون است
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چون به معناى اگر: خِرد چشم جانست چون بنگرى / تو بى چشم شادان جهان نسپرى
چون به معناى زمانى كه: سعدى آسانست با هر كس گرفتن دوستى / ليك چون پيوند شد، خو باز كردن مشكلست

واژۀ اصلی را در گروه های اسمی زیر پیدا کنید.

کتاب کوچک  واژۀ اصلی:  این انگشتر  واژۀ اصلی:  

همان طور که حدس زدید، انگشتر و کتاب، واژه های اصلی این دو عبارت هستند؛ بهتر است بگوییم، هستۀ این 

عبارت ها هستند.

همان طور که در سال قبل خواندیم، به واژۀ اصلی در گروه های اسمی، هسته می گویند. واژه های دیگری که با هسته 

ارتباط دارند، وابسته هستند.

در گروه اسمی این انگشتر، »این« وابسته است و در گروه اسمی کتاب کوچک، »کوچک« وابسته است.

وابسته  اگر پیش از هسته بیاید، »وابستۀ پیشین« نام دارد. این انگشتر

وابسته  اگر پس از هسته بیاید، »وابستۀ پسین« نام دارد. کتاب کوچک

وابسته های پیشین، اسم هایی هستند که مفهوم عدد، اشاره، پرسش، تعجّب و ... دارند.

وابسته های پسین، اغلب ویژگی های اسم را توصیف می کنند. (صفت بیانی)

در هر جمله، به تعداد هسته ها، گروه اسمى داريم. به عنوان مثال در جملة زير، «كتاب» و «درس»، در هر جمله، به تعداد هسته ها، گروه اسمى داريم. به عنوان مثال در جملة زير، «كتاب» و «درس»، 
هسته هستند؛ يعنى دو هسته داريم، بنابراين دو گروه اسمى نيز خواهيم داشت:

من با خواندن سه كتاب، آن درس سخت را ياد گرفتم.

_ کتاب این ـ آن ـ همین ـ همان صفت اشاره
_ کتاب چهار ـ چهارمین صفت شمارشی
_ کتاب هر ـ فلان صفت مبهم
_ کتابی چه ـ عجب صفت تعجبی

خوب ـ مهربان ـ زیبا ـ سبز و ... کتاب _ صفت بیانی

پنجم ـ هفدهم و ... کتاب _ صفت شمارشی ترتیبی

من ـ مدرسه ـ ریاضی و ... کتاب _ مضافٌ الیه

وابستۀ پسینهستهوابستۀ پیشینوابسته های اسم

جدول وابسته های پیشین و پسین اسم

12
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سلام! من علی اسفندیاری هستم؛ اهل روستای یوش مازندران. تمام کودکی ام 

در کوه ها و جنگل های زیبای شمال ایران سپری شد. از همان کودکی، عاشق 

شعر و ادبیّات بودم. در مدرسه، معلمّ مهربانم آقای »نظام وفا« مرا بیشتر با 

شعر و ادب، آشنا کرد. کم کم، تمام زندگی من شعر و شاعری شد؛ آنقدر که 

حتی برای خودم نام هنری نیما یوشیج را انتخاب کردم.

هرروز، تجربه های شعری من بیشتر شد و سواد ادبی ام را کامل تر کردم؛ تا اینکه به شیوه ای که خودم اختراع کردم، 

شعر نوشتم! یعنی اندازۀ مصراع های شعرم را کم و زیاد کردم و قافیه ها را هرجایی که می خواستم، در شعرم آوردم.

روزها گذشت و این شیوۀ شعر نوشتن من، به گوش همه رسید و حتی طرفدارهای زیادی هم پیدا کرد. به این 

ترتیب، به من لقب پدر شعر نو را دادند. شعرهای معروف افسانه و قصّۀ رنگ پریده، از سروده های من است. 

»سبک شعر نو یا شعر نیمایی«، همین سبک شعری است که به شما توضیح دادم و به نام من مشهور شده است.

اديب ديگرى كه در اين درس مى شناسيم:

توضیحاتآثارقرنتخلصّنام ادیب

5غزّالیابوحامد محمّد

کیمیای سعادت

����� ا����ک 

احیاءالعلوم الدّین

کتاب کیمیای سعادت، خلاصۀ کتاب احیاء 

العلوم الدّین است و به زبان فارسی نوشته 

شده است.

احمد غزّالی، برادر اوست و نباید آنها را باهم 

اشتباه گرفت.

ابزار دستِ یک نویسنده، »واژه ها« هستند. یک نویسنده، بدون واژه ها هیچ کاری نمی تواند انجام دهد. هرچه تسلطّ 

نویسنده بر واژه ها، مترادف و متضاد آنها بیشتر باشد، نوشتۀ زیباتری را خلق می کند.

یک نویسندۀ حرفه ای، حواسش هست که چشم و ذهن خواننده را خسته و دلزده نکند. در اینجا، پنج شیوۀ خاص 

را یاد می گیریم که نویسندگان حرفه ای، هنگام نوشتن متن، به خوبی رعایت می کنند:

یک نویسندۀ حرفه ای می داند که یک واژه را نباید برای چند بار در یک متن، تکرار کند. به همین خاطر، از واژه های 

مترادف استفاده می کند؛ مثلًا اگر در یک جمله از واژۀ »محبّت« استفاده کرد، در جملۀ بعدی، همین واژه را تکرار نمی کند، 

بلکه از واژۀ مترادف آن، مثل مهر، عشق، مهربانی یا عاطفه، استفاده می کند. به این کار مترادف نویسی می گویند.
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شما چه مترادف هایی برای واژۀ »دانش« پیشنهاد می کنید؟   

یک نویسندۀ حرفه ای، برای اینکه از واژۀ تکراری استفاده نکند، گاه معنا و ترکیبی جدید برای آن واژه می سازد، 

مثلًا به جای اینکه چندبار بگوید »آسمان«، یک بار می گوید: »این سقفِ آبی« یا »این دریای واژگون«! این گونه، 

به شکل غیرمستقیم و هنری، به آسمان اشاره می کند. به این کار، گسترش واژه می گویند.

شما چه تعبیرهای جدیدی برای »خورشید« پیشنهاد می کنید؟   

اینکه یک متن محکم و منسجم بنویسد، نسبت به موضوعی که دارد، از واژه های  یک نویسندۀ حرفه ای برای 

مربوط استفاده می کند. مثلًا اگر متنی راجع به دریا می نویسد، حتماً از واژه های مربوط به آن مثل ساحل، ماهی، 

صدف، قایق، موج و ... هم استفاده می کند. انگار در این متن، همۀ واژه ها با هم مرتبط هستند و یک فضای یکپارچه 

و منسجم را می بینیم. به این شیوه، شبکۀ معنایی می گویند.

شما برای جنگل، چه واژه های مرتبطی پیشنهاد می کنید؟ 

نویسندۀ حرفه ای، گاه برای تأثیر بیشتر، از متضاد واژگان هم استفاده می کند. مثلًا در همان مثال دریا، یک بار 

از واژۀ آرام استفاده می کند؛ و جای دیگر اگر نیاز شد از واژۀ موّاج و طوفانی. استفاده از یک واژۀ متضاد، باعث 

می شود که ارزش معنایی واژۀ دیگر، بیشتر مشخّص شود. به این کار، متضادنویسی می گویند.

شما هم در مورد فضای خیابان، چند واژۀ متضاد پیشنهاد کنید. 

و در آخر، یک نویسندۀ ماهر، از فعل های مختلف و متنوّع استفاده می کند. این کار باعث می شود که جمله ها کوتاه تر 

شوند؛ عمل ها و عکس العمل ها در متن بیشتر شوند و اتفّاقات متنوّعی در متن بیفتد. به این متن کوتاه توجّه کنید:

»مادر، کلید را به در انداخت. وارد خانه شد. میوه ها را روی میز گذاشت و مریم را صدا زد ...«

آوردن فعل های متنوّع، باعث شد که جمله ها کوتاه تر شوند و تحرّک و پویایی در متن، بیشتر شود. این روشِ 

تنوّع در کاربرد فعل هاست.

شما هم یک سطر بنویسید که فعل های مختلف و متنوّعی داشته باشد. 
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گزینة درست را با علامت  مشخّص کنید.

در عبارت زیر، کدام واژه وابسته است؟

من، هوای سرد را بیشتر می پسندم.

د) سرد ج) بيشتر  ب) من  الف) هوا 

در کدام گروه اسمی، وابستة پسین وجود دارد؟

د) غذاى مفيد ج) اين دانش آموز  ب) كدام ميز  الف) پنج كتاب 

کدام واژه با »حبس« هم خانواده است؟

د) حساب ج) محاسبه  ب) حاسب  الف) محبس 

در کدام گزینه، واژه ها مترادف هستند؟

د) جوانب و فراخ ج) رعد و برق  ب) نبات و گياه  الف) برف و باران 

جاهای خالی را با استفاده از واژه های داخل کمانک کامل کنید.

هر آنچه در برّ و  است، از نشانه های خداوند است. (بحر - بهر)

تعجّب نمی کنی؟ (قوص قزح - قوس قزح) چگونه از این همه باران و برف و رعد و برق و 

و او خداوندی است که باران را از  برای ما فرو فرستاد. (میق - میغ)

و مثل تو چون مورچه ای است که از جمال ظاهر قصر و  ملک آن بی خبر است. (سریر - صریر)

به سؤال های زیر پاسخ دهید.

برای اسم سرباز، یک وابستة پسین و یک وابستة پیشین بنویسید.

سربازِ   سرباز

معنای واژه های زیر را بنویسید.

منزوى:   قنديل:  

ديبا:   مدهوش:  

متضاد واژ ه های زیر را از متن درس پیدا کنید.

مختصر    هوشيار   
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مفرد کلمه های زیر را بنویسید.

اسرار:   معادن:  

برای هر واژه دو هم خانواده بنویسید.

عجايب   ،  معرفت   ،  

صنع   ،  متحيّر   ،  

عبارت های درست را با علامت  و عبارت های نادرست را با علامت  مشخّص کنید. 

»کیمیای سعادت« اثر مهمّ امام احمد غزّالی است.

علی اسفندیاری صاحب اثر »افسانه« است.

»کیمیای سعادت« به نظم نگاشته شده است.

در ترکیب »آب های لطیف« تشبیه وجود دارد.

جاهای خالی را با استفاده از کلمه های مناسب کامل کنید.

، از آهنگی آرام و توصیفی استفاده می کنیم. در خواندن متن های 

پدر شعر نو، لقب  متخلّص به  است.

در وصف پدیده ها، توجّه به  مانند تشبیه و تشخیص، بسیار اهمیّت دارد.

»کیمیای سعادت« در اصل، خلاصة کتاب  است.

جاهای خالی شعر زیر را با استفاده از واژه ها و عبارت های مناسب کامل کنید.

، گشتند دیدنی همسال های من،  شدند / جستند از این 

در  و خلوتم، تا وار هم به مرگ / یا پر برآورم،  پریدنی

، در کنج خلوتی؟ /  تا به کی، در محبس تنی؟ تا چند 

به سؤال های زیر پاسخ دهید.

با توجّه به آنچه یاد گرفتید، در عبارت های زیر چه آرایه هایی وجود دارد؟

در وقت بهار زمین را بنگر که چون دیبای هفت رنگ گردد.

نام آرايه: 
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از آنچه در آسمان و زمین است، چون برف و باران و تگرگ و رعد و برق، در هوا پدید آورده است.

نام آرايه: 

»چون« در کدام یک از جمله های زیر ادات تشبیه است؟ در جمله های دیگر به چه معناست؟

 و مثل تو چون مورچه اى است كه در قصر ملكى سوراخى دارد.

 هريكى را آموخته كه غذاى خود را چون به دست آورد و بچّه را چون نگه دارد.

 آسمان و آفتاب و زمين و آنچه بر وى است، چون كوه ها و نهرها از عجايب صنع حق تعالى است.

»پیله تنیدن به دور خود«، کنایه از چیست؟

واژه های زیر را سه بار گسترش بدهید.

��ا�ن    ر� اݖ ن �� �ݓ �ݓ
�ن ابر: �پ

صندلى     

 پيرمرد     

با واژه های زیر، شبكة معنایی بسازید.

   �� ، �ر�، �� و �ݓ رن ا�ی، �پ ، دار، �� ن فرش: �ن

فرشته         

 كتاب         

جاهای خالی را با استفاده از واژه های مناسب کامل کنید.

منظور از »صنع خدای تعالی«،  هستند.

در جملة »راهت داده اند تا در بستان معرفت حق تعالی تماشا کنی«، بستان معرفت به معنای  است.

جملة »زمین چون دیبای هفت رنگ می گردد«، به فصل  اشاره دارد.

از نمونه های جلوة آفرینش  است که خداوند آن را چراغ سقف بی ستونش قرار داده است.

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 



لی
تعا

ق 
ع ح

صُن
ب 

جای
. ع

م 
دو

س 
در

م . 
 نه

سی
فار

ار 
ب ک

کتا
  

24

به سؤال های زیر پاسخ دهید.

هر یک از بیت های زیر، با کدام بخش از درس تناسب دارد؟

ماه و خورشید مسخّر کند و لیل و نهارپاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز

چون نجویی کاین تصاویر از کجا   شد آشکار؟چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد  پدید؟

چرا نویسنده انسان و مورچه را مانند هم می داند؟

پیام کلّی شعر پرواز چیست؟ مخاطب این پیام چه کسانی هستند؟

در شعر پرواز، »کِرم« نماد چه افرادی است؟

سه نمونه از آیات حق تعالی را بنویسید.

ارتباط بیت زیر و متن درس را شرح دهید.

دان حق  روی  فروغ  جمله،  حق اندر وی ز پیدایی است، پنهانجهان، 

معنای روان بیت و عبارت های زیر را بنویسید.

مرغان هوا را هریکی بر شکلی دیگر و بر صورتی دیگر و همه از یکدگر نیکوتر؛ هریکی را آنچه به کار باید، داد.

اگر خواهی به درجۀ مورچه قناعت کنی، می باش.
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اگر در خانه ای شوی که به نقش و گچ کنده کرده باشند، روزگاری دراز، صفات آن  گویی.

در زمین، نگاه کن که چگونه بساط تو ساخته است و جوانب وی فراخ، گسترانیده.

کرم بداد  پاسخ  رسَتنم  فکر  منحنیدر  روی،  زین  نشسته ام  خلوت 

چند کودک با یکدیگر مشغول بازی بودند. ناگهان زنی از دور پیدا شد 

و کودکی را از آن میان صدا کرد و چند لحظه با او صحبت کرد. 

پس از آنکه کودک پیش دوستانش برگشت، همبازی های او، 

دورش حلقه زدند و اصرار کردند که از صحبت او با آن پیرزن 

مطلع شوند!  کودک از آنها پرسید: آیا شما می توانید یك راز مهمیّ 

را پیش خود نگه دارید؟! همه با صدای بلند فریاد کردند: آری، آری!

کودک گفت: من هم همینطور! 

موضوع متن، به چه مسئلة مهمّى اشاره دارد؟ 

هم بازى هاى كودك، از او چه چيزى را خواستند؟ 

كودك رازدار، چه منظورى از پاسخش داشت؟ 

به نظر شما دوستى مهم تر است يا امانت دارى؟ 

کودک که بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم. بزرگتر که شدم 

را  کشورم  باید  اولّ  و  است  بزرگ  خیلی  دنیا  شدم  متوجّه 

تغییر دهم. بعدها، کشورم را هم بزرگ دیدم! و تصمیم گرفتم 

شهرم را تغییر دهم. در سالخوردگی تصمیم گرفتم خانواده ام را 

متحولّ کنم. حالا که در آستانۀ مردن هستم، می فهمم که اگر 

روز اولّ خودم را تغییر داده بودم، شاید می توانستم دنیا را هم 

تغییر دهم ...

هدف اوّل شخصيّت اين متن چه بود؟ 

شما براى اين متن، چه نامى انتخاب مى كنيد؟ 

براى اثرگذارى و تغيير در جهان، بايد از كجا شروع كرد؟ 
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زنهار: آگاه باشبصيرت: بينش، با دقتّ ديدن

زنگار: آلودگى و جرم حاصل از زنگ زدن فلز يا آيينهپندار: فكر، خيال

عار: عيب و ننگحرص: زياده خواهى، طمع

فرتوتى: پيرى، ناتوانىخروار: مقدار بار يك خر (سيصد كيلوگرم)

متاع: كالا، جنسخسرو: پادشاه

موسم: فصل، هنگامخودپسندى: غرور

هياهو: غوغا، شلوغىدريغ: حيف!

است شایستگی  و  كار  گه  نیستجوانی  پندار  و  خودپسندى  گه 

جوانى، وقت كار كردن و كسب شايستگى است؛ زمان غرور و خيال هاى بيهوده نيست.

درنگر خود  به  بصیرت  چشم  نیستبه  زنگار  آیینه،  در  تا  را  تو 

تا زمانى كه آيينة وجود تو را زنگار نگرفته (دلت به گناهان آلوده نشده)، با بينش و آگاهى به خود نگاه كن.

به نظر شما اگر بخواهيم با يك كودك پنج ساله صحبت كنيم، بايد با چه لحن و صدايى با او حرف بزنيم؟

حال اگر بخواهيم داستان يك قهرمان را تعريف كنيم و ماجراى شجاعت او را بيان كنيم، با چه حال  و هوايى داستان را 

مى گوييم؟ 




